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اـنوف، يكـي از مهـم    گلستان ارمكتاب  چكيده: اـريخ    اثر عباسقلي آقا باكيخ اـر ت اـري   تـرين آث نگ
اـي   باشد. اين كتاب حاصـل تـلاش   م. مي19هاي شيروان و داغستان در سدة  محلي در حوزة ولايت ه

اـي   مورخي است كه از وابستگان دولت روسيه بوده و در بسياري از وقايع مهم منطقه چـون جنـگ   ه
تـه گنجينـه   اـهدات عينـي    ايران و روس و معاهدة گلستان حضور داشته است. از اين رو توانس اي از مش
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اـر از ذهنيـت و     گلستان ارمبرده است. با اين وجود، معاصر با  هنوز تاريخنگاري سنتي و غيرعلمـي سرش
  نگاري زبان فارسي در ايران و ماوراي قفقاز تداوم داشت. هره از عينيت در جغرافياي تاريخكم ب

هـاي، ضـمن    اين پژوهش بر آن است تا به شيوة تحليلي و تطبيقي و با اتكـا بـر منـابع كتابخانـه    
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Abstract: Golestan e Eram was written by Abbasqulu Agha Bakikhanov. This book is one 

of the most important  local history works on Shirvan and Dagestan in the 19th century. 

Bakikhanov was linked to the Russian government. He was part of the Russo-Iranian wars and 

Treaty of Gulistan. 

"Golestan e Eram" was written in Persian. However, other Persian historians on Iran and 

Caucasus,wrote unscientific works full of subjectivity. Using analytic-descriptive method and 

relying on library sources, this study attempts to fully introduce this work as well as to analyze 

its content and writing style. 
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  مقدمه
هـاي مـاوراي    م. سـرزمين 19سدة  بر اساس قراردادهاي گلستان و تركمانچاي در نيمة نخست

ارس از ايران جدا شد و به اراضي امپراطوري روسيه پيوست. هر چند مرزهاي سياسي ايـران  
چنـان در آن   در ناحية شمال غرب به رود ارس محدود گشت، اما گسترة فرهنگي ايـران هـم  

 سوي مرزهاي سياسي تداوم داشت و حتي تحت سـاية سـنگين تـزاران روس نيـز بـه حيـات      
نگـاري ايرانـي اسـت كـه بـارزترين       داد. يكي از نمودهاي ايران فرهنگي، تاريخ خويش ادامه 

  آيد. شاخصة آن زبان فارسي به شمار مي
نگــاري در اراضــي  اثــر عباســقلي آقــا باكيخــانوف از نخســتين آثــار تــاريخ  گلســتان ارم

اين اثر به زبان فارسـي  آيد.  ها به شمار مي هاي قفقاز جنوبي پس از استيلاي روس نشين مسلمان
هاي تاريخنگاري ايراني را در بردارد و از نظـر   نوشته شده است و از بسياري جهات، شاخصه

  باشد. پيشگامي در توجه به اصول علمي تاريخنگاري، قابل توجه مي
م. يعنـي سـه سـال پـس از اتمـام      1881هـ.ق./1260به سال  گلستان ارمترين نسخة  قديمي

م. 1850هــ.ق./ 1266هاي  هاي ديگري از اين اثر نيز به سال شود. نسخه ينگارش آن مربوط م
م. برجاي مانده است. ايـن نسـخ در انسـتيتو نسـخ خطـي آكـادمي علـوم        1865هـ.ق./1282و 

هــ.ق./  1301ترين ايـن نسـخ در    ترين و صحيح كامل 1شوند. جمهوري آذربايجان نگهداري مي
در ايـن   M-49استنساخ شده و به شـمارة  » اي بادكوبه امامعلي ملا بن عبدالرحيم«م. توسط 1884

   2شود. آرشيو نگهداري مي
محقـق لهسـتاني، تحـت     3م. توسط تادئوش زابلوتسكي،1843هـ.ق./1259در  گلستان ارم

از زبان فارسي به زبان روسي ترجمه شد. مترجم، اين كار را » تاريخ بخش شرقي قفقاز«عنوان 
يكـي از مـأموران    4ئوليتي كـه از سـوي آرگوتينسـكي،   تحت نظارت مؤلف و بر اسـاس مس ـ 

به صورت تعجيلي انجام داد. هر چند زابلوتسكي از  اش نهاده شده بود رتبه روس، بر عهده عالي
دانست، اما بعد از اتمـام كـار،    ترجمة اين اثر ناراضي بود و تمامي منافع آن را عايد مؤلف مي

  5.داد نمودبه زبان لهستاني قلم هآن را شايستة ترجم
                                                 

، نويسنده عباسقلي آقا باكيخانوف، بـه سـعي و اهتمـام عبـدالكريم     گلستان ارم، »مقدمه«)، 1970زاده( علي عبدالكريم   1
  .19 -18آذرلي، اژدر علي اصغرزاده، فاضل بابايف، باكو: علم، صص آقا سلطانوف، محمد زاده، محمد علي

2  Nazim Yarməhəmmədov(2009), XIX əsr Azərbaycan əlyazma kitabı, Bakı: nurlan, s110. 
3  Tadeush Zablotski  
4 Arqutinski 
5  Вəли Һəбибоғлу(1992) Аббасгулу Аға Бакыханов, Бакы: ҝəнҹлик, c331, 332. 
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به نزد نيكولاي اول، امپراطور روسـيه،   گلستان ارمم. ترجمة روسي 1844هـ.ق./1260در 
منـات پـول نقـره، از     800شد. امپراطور با اعطـاي يـك انگشـتر برليـان بـه ارزش       فرستاده 

و  1باكيخانوف تقدير كرد و اين اثر را براي بررسي به آكادمي علوم روسيه فرسـتاد. بروسسـه  
كردنـد.   م. نظر خود دربارة اين اثـر را بيـان   1845هـ.ق./1261، اساتيد اين آكادمي، در 2دورن

هاي علمي باكيخانوف در حوزه دانش تاريخ، كتاب مـذكور را در   ها ضمن تقدير از فعاليت آن
براي شناخت  گلستان ارمدانستند. با اين وجود  مقايسه با تحقيقات اروپايي، داراي نقاط ضعف 

قاز سودمند ارزيابي شد. مأموران اداري رژيم تزاري نيز با استناد بدين رأي، انتشار اين تاريخ قف
   3اثر توسط شخص مؤلف را مصلحت دانستند.

محقق و سياح آلماني، اين اثر را براي شناسايي قفقاز به دنياي غرب ارزشمند دانسته  4كوخ،
يه، آن را شايسـته انتشـار در   و ضمن اظهار تأسف از عدم چاپ آن توسط آكادمي علوم روس ـ

  5آلمان دانسته است.
نداشـت. بـا ايـن وجـود وي نااميـد       را گلستان ارم باكيخانوف، امكانات لازم براي چاپ

بـدين ترتيـب   هاي روسيه كرد.  هايي از كتاب خود در روزنامه نگشت و اقدام به انتشار بخش
شد و تنها بخشـي از اثـر در   در دوران حيات باكيخانوف به صورت كامل چاپ ن گلستان ارم

  6مطبوعات به چاپ رسيد و در اختيار خوانندگان قرار گرفت.
م. بارها و بارها افرادي جهت چاپ آثار باكيخـانوف  20م. و اوايل سدة19در اواخر سدة 

علاقه نشان دادند و اما بنا به دلايلي از اين امر بازماندنـد. از جملـة    گلستان ارمو از آن جمله 
خان و ريحانه، نـوادة   توان به يكي از خويشاوندان باكيخانوف بنام طبيب مصطفي اد مياين افر

ــت.   ــاره داش ــري وي اش ــاب در      7پس ــن كت ــي اي ــه روس ــدا ترجم ــوروي، ابت در دوران ش
م. منتشـر  1951هــ.ش./ 1330م. و سپس ترجمة تركي آذربايجـاني آن در 1926هـ.ش./1305
م. در باكو به چاپ رسيد. در 1970هـ.ش./1349در  گلستان ارمسرانجام اصل فارسي  8گشت.

انتقادي اين كتاب پـنج تـن از محققـان آكـادمي علـوم جمهـوري آذربايجـان         - تهيه متن علمي
                                                 

1  Brosse. 
2  Dorn. 
3  Һəбибоғлу, c332, 333. 
4   Kokh. 
5   İttifaq Mirzəbəyli(2011), Qüdsi əbədiyyəti, Bakı: mütərcim, s 279, 280. 
6   Һəбибоғлу, c333, 334. 

 .80حسيني، تبريز: اختر، ص  سجاد ة، ترجمجمهوري آذربايجان)، 1389( خان زيادخان عادل   7
8   Азəрбајҹан совет енсиклопедијасы(1976), ҹ1,  Бакы: Азəрбајҹан ССР дөвлəт нəшријјат, c572. 
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، اين مـتن انتقـادي را   گلستان ارممندي از پنج نسخه قديمي  شركت داشتند. اين محققان با بهره
    1تهيه نمودند.

ي و به شيوة تحليلي و تطبيقي صـورت پذيرفتـه   ا مقالة حاضر بر اساس مطالعات كتابخانه
است. نگارنده در اين پژوهش سعي كرده تا با مطالعه شرح حال مؤلف، سبك نگارش اثـر و  

مربوط بيان توصيف و تحليل محتواي آن به شناخت جامعي از آن نايل گردد و فقر اطلاعاتي 
  بدين موضوع در ادبيات علمي زبان فارسي را جبران نمايد.

  حال مؤلف شرح
هاي ايران و عباسقلي آقا باكيخانوف فرزند ميرزا محمدخان ثاني، خان باكو بود كه در جنگ

ها بر شهر بـاكو و قبـه    روس به طرفداري از دولت روسيه پرداخت و در جريان تسلط روس
در بعد از كشته شدن سيسيانوف، نقش بسيار مهمي را ايفـا كـرد و مـورد حمايـت و تشـويق      

باشـد. بـه    نام خانوادگي باكيخانوف نيز گوياي همين واقعيت مـي  2ه قرار گرفت.دولت روسي
رسد اين نام خانوادگي بعدها به وي اطلاق گشته، چرا كه وي خود را بارها و بارها با  نظر مي
هر چند برخي از منابع، ايـن عنـوان بـا     3معرفي كرده است.» قدسي باكويي«و » قدسي«عنوان 

اما در اكثر منابع، ايـن نـام خـانوادگي بـا      4اند، درج كرده» باكوخانوف«تلفظ روسي و فارسي 
ذكر گشته است. اطـلاق چنـين عنـاوين خـانوادگي بـه      » باكيخانوف«تلفظ تركي آذربايجاني 

ها متداول بوده است. چنانچـه كـريم آقـا     هاي منتسب به خوانين منطقه از سوي روس خاندان
ريخ محلي شكي و از بازماندگان خوانين شكي، نيز بـا  فاتح و مصطفي آقا شوخي، مورخان توا

    5شدند. شناخته مي» خانوف شكي«عنوان خانوادگي 
م. در يكـي از روسـتاهاي نزديـك    1794ژوئيـه   2 هـ.ق./1208ذيحجه  4باكيخانوف در 

متولد شد. با اين وجود قبه خاستگاه اصلي خاندان باكيخانوف بود و » اميرحاجان«باكو به نام 
                                                 

  .17عليزاده، همان، ص   1
  .  245، 244، 242، تهران: وزارت امور خارجه، صصگلستان ارم)، 1382عباسقلي آقا قدسي(   2
كند. اين شـهرت   معرفي مي» ني باكوييخان ثا ميرزا محمد عباسقلي شهير به قدسي ابن«، خود را گلستان ارموي در    3

» القدس رياض«و » قانون قدسي«اوست، علاوه بر اشعار، در عنوان برخي از آثارش چون  كه در واقع برگرفته از تخلص
  .283، 280، 2خورد. ر.ك: قدسي، صص نيز به چشم مي

؛ 279، بـاكو: آذر نشـر، ص  2، حصـه 1، جآذربايجـان ادبيـاتي تـاريخي ماتريـاللاري    )، 1925فريدون بك كوچرلي(   4
  .80زيادخان، همان، ص

، 2، حصـه 2، جآذربايجان ادبيـاتي تـاريخي ماتريـاللاري   )، 1926؛ فريدون بك كوچرلي(529، ص1كوچرلي، همان، ج   5
  .97باكو: آذر نشر، ص
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وي در سنين كودكي و نوجـواني بـه    1اين خانواده، دلبستگي خاصي به اين شهر داشتند. اعضاي
   2فارسي و از آن پس به تحصيل در زبان عربي همت گماشت.  تحصيلات ابتدايي در زبان

سـال بعـد،    25از آن زمان تا  3م. وارد ارتش روسيه شد.1820هـ.ق./1235باكيخانوف در 
هـاي شـرقي فعاليـت نمـود.      ي قفقـاز بـه عنـوان متـرجم زبـان     وي در نزد فرماندهي نيروهـا 

باكيخانوف در دوران خدمت خويش در امور مربوط به كميسيون تعيـين سـرحدات بعـد از    
صلح گلستان، جنگ روسيه با ايران و عثماني، گفتگوهاي مربوط به صلح تركمانچاي، جنگ 

اتيك، حضور فعالي داشـت. وي  هاي قفقاز و گفتگوهاي ديپلم ارتش روسيه با اهالي كوهستان
به دليل نارضايتي از عملكرد سيستم ادارة مستملكات قفقاز جنوبي از خدمت نظامي استعفا داد 

ماهه در روسـيه و   9هاي علمي كرد. او پس از يك سفر  و عمر خود را تماماً صرف پژوهش
در دومـين   4نمـود.  از توابع قبه كوچ» امصار«م. به روستاي 1835هـ.ق./1250 اروپاي شرقي در

بـه وقـوع پيوسـت. ايـن     » عصيان قبه«م.، 1837هـ.ق./1252سال مهاجرت وي به اين منطقه، 
عصيان با ايجاد ارتباط با ناراضيان مسلح داغستان به يك خطر جدي براي دولت تزاري مبدل 

كرد كه باكيخانوف نيز در جريان اين عصيان شركت كرده  حكومت چنين گمان مي 5.گشت
م. براي تحقيقات بيشتر به تفلـيس  1838ژانويه  2 هـ.ق./1253شوال  6از اين رو وي در است. 

رجب  20نوشته شده در » ايضاحات«باكيخانوف به هنگام حضور در تفليس  6فراخوانده شد.
م. را در تشريح حوادث قبه به دولت تزاري تقـديم داشـت. او در   1837اكتبر  19 هـ.ق./1253

گـران معرفـي    اش را در تقابل با عصيان يل مستند، خود و اعضاي خانوادهبا دلا» ايضاحات«اين 
در  باكيخـانوف  7پرداختـه اسـت.  » عصـيان قبـه  «كرده و به شرح دلايـل و چگـونگي وقـوع    

                                                 
پادشاه ديار شعر داند كه اهل بلاغتي چون عباسقلي آقا دارد و او  كاظم آقا سالك در وصف قبه آن را معدن معارف مي   1

  .278 ، ص1و نظم است.ر.ك: كوچرلي، همان، ج
  .280قدسي، ص   2
  اند. ر. ك: علاوه بر عباسقلي آقا، هفده تن از اعضاي خانواده باكيخانوف در ارتش روسيه خدمت كرده   3
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م. در 1846هـ.ق./ 1261م. عازم سفر حج گرديد و به هنگام بازگشت در 1845هـ.ق./ 1261
   1.ت و در همان جا دفن گشتدر عربستان درگذش» وادي فاطمه«محلي بنام 

 2هاي فرهيختة سياسي و فرهنگـي معاصـرش چـون گريبايـدوف،     باكيخانوف با شخصيت
ها دوسـتي   و زابولوتسكي رابطة گرمي داشت و با آن 5فاددي 4پوشكين، 3،بستوژف مارلينسكي

 7فـرن،  6شناسان قازان و پطرزبورگ مانند توپچوباشوف، كـاظم بيـگ، شـارليا،    كرد. شرق مي
شناختند. او همچنين با برخي از نويسندگان، شعرا  و دورن او را به خوبي مي 8، برزينروسسهب

  9و اصحاب فرهنگ ارمني و گرجي منطقة قفقاز رابطه داشت. 
هـاي   اي كـه او در زبـان   بـه گونـه   10هاي علمي باكيخانوف اسـت.  داني از مزيت چندزبان

 11نست از منـابع قـديم و جديـد بهـره ببـرد.     توا تركي، فارسي، عربي و روسي باسواد بود و مي
توانست  هاي تركي، فارسي و عربي تبحر داشت كه به راحتي مي باكيخانوف به حدي در زبان

ترين مفاهيم علمي را در حوزة علـوم مختلـف ابـراز     ها طبع آزمايي كند و پيچيده در اين زبان
دانسـت. دليـل    تـري مـي   سبتاً پاييندارد. در مقايسه با اين سه زبان، وي زبان روسي را در حد ن

 گلسـتان ارم روشن ما براي اين ادعا اين است كه وي نتوانست به تنهـايي بـه ترجمـة روسـي     
اش شتافت. وي همچنـين بـه هنگـام ترجمـة      بپردازد و در اين خصوص زابلوتسكي به كمك

يـك  هاي يك نظامي روس كه به احتمال قوي دوست نزد به زبان روسي از كمك دربندنامه
   13.باشد، بهره گرفت 12مارلينسكي –فاو، بئستوژ

دانست. چـرا كـه او از    به احتمال بسيار قوي، باكيخانوف زبان گرجي را نيز به خوبي مي
هـاي مديـدي را بـا اقـوام مـادري خـويش در        زاده شـده و مـدت  » سوفيا«مادري گرجي بنام 
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4  Puşkin 
5  Faddey 
6  Sharliya 
7  Fren 
8   Berezin 
9  Azərbaycan tarixi(2007), c4, məsul redaktor: Mahmud İsmaılov, Bakı: Elm, s145. 

مورخاني كـه بـا امـور     زبان ديگر را هم فرابگيرند. اين ضرورت در خصوص بسياري از مورخان بايد افزون بر زبان خود چند 10
شود. بـراي اطلاعـات    تر احساس مي هاي بزرگ و چند مليتي پيشين سر و كار دارند، بيش الملل و يا قلمرو امپراطوري بين
  .344ن: نشر ني، ص، ترجمة احمد گل محمدي، تهرادرآمدي بر فلسفه تاريخ)، 1382( تر ر.ك: مايكل استنفورد بيش

11 Мир Мөсүн Нəвваб(1998), Тəзкиреји – Нəвваб, түркҹə мəтнлəрин транслитерасијасы: Нəсрəддин 
Гарајев, фарсҹа мəтн вə шерлəрин филоложи тəрҹүмəси: Əкрəм Бағыров, Низами Мəһəррəмов, 
Камил Аллаһјаров, Фəррух Фəрманов,Бакы: Азəрбајҹан нəшријјаты, c553. 

12  Bestuzhev- Marlinski 
13  Һəбибоғлу, c263, 264. 
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ارمني، اين فكر را نيز بـه ذهـن    استفادة مكرر باكيخانوف از منابع 1گرجستان به سر برده بود.
  سازد كه او به زبان ارمني نيز تسلط داشته است.  متبادر مي

هاي تركي، فارسـي و عربـي    باكيخانوف در حوزة ادبيات، نگارنده اشعار متعددي در زبان
، مـرآت الجمـال   2،مشكوه الانوارتوان به كليات اشعار او شامل  باشد. از جملة اين آثار مي مي

ها در قابـل يـك نسـخه خطـي      و ... اشاره داشت. كليات مذكور براي مدت منظوم حكايات
در اين بين متن اصلي برخي از اشعار بسيار معروف باكيخانوف هنـوز نيـز    3.مفقود بوده است

اشـاره  » نغمـه تاتـار  «و » نـوازد  فاطمه تار مي«توان به منظومة  باشد. از اين اشعار مي مفقود مي
برخي از اشعار باكيخـانوف   4ها باقي مانده است. رجمة آلماني و روسي آنكرد كه به ترتيب ت

شـد.   م. منتشـر مـي  20به قدري محبوب و معروف بود كه در مطبوعات قفقاز در اوايل سـدة  
بـه   را» گلزار بسم االله«هاي خود شعر معروف  براي نمونه روزنامه فيوضات در يكي از شماره

ديگر اثر باكيخـانوف در موضـوع    كتاب عسگريه 5نمود.همراه تصويري از باكيخانوف چاپ 
تـوان آن را   باشد. اين كتاب به زبان تركـي آذربايجـاني نگاشـته شـده اسـت و مـي       ادبيات مي

  6نخستين رمان كوتاه در اين زبان قلمداد كرد.
نمـود و بـا    هاي ادبي مختلف در قبه و تفلـيس شـركت مـي    باكيخانوف همواره در انجمن

انجمـن  «تـوان بـه    هـا مـي   يبان اين مجالس ادبي ارتباط داشت. از جمله اين انجمنشاعران و اد
به كمك دوست صميمي خود آخوند حـاجي  قبه اشاره داشت كه باكيخانوف آن را » گلستان

  7ملا عبداالله، در قبه به پا كرده بود.
                                                 

، فصلنامة تاريخ روابـط خـارجي  ، »(باكيخانوف) ها و آثار عباسقلي آقا قدسي گذري بر انديشه«)، 1381نيا( رحيم رئيس   1
  .191، ص12، ش 3س

نظـامي گنجـوي    الاسرار مخزنبر  اي م. به زبان فارسي نوشته شده است و نظيره1829هـ.ق./1245اين كتاب در سال    2
، ترجمة سـجاد  »عباسقلي آقا باكيخانوف«)، 1388؛ هاملت عيسي خانلي(284صقدسي، همان،  .ر.ك:آيد به شمار مي

 .Һəбибоғлу, c255 ؛192، ص22، 21، ش 7حسيني، آران، س
 ؛  283 ، ص1كوچرلي، همان، ج   3

Məmmədağa Sultanov(2005), “müqəddəmə”, A.Bakıxanov. seçilmiş əsərləri, yazar:Bakıxanov Qüdsi 
Abbasquluağa, Bakı: Avrasiya press, s4. 
4  Азəрбајҹан совет енсиклопедијасы, c573. 

  هـ.ق.1325، رمضان 4، 28، نمره فيوضات   5
6  Sultanov, һəмəн, c8; Һəбибоғлу, һəмəн, c157; Abbasquluağa Bakıxanov Qüdsi(2005), “kitabi-
Əsgəriyyə”, A.Bakıxanov. seçilmiş əsərləri, tərtib edəni, fars dilindən tərcümələr, müqəddəmə, qeyd 
və şərhlərin müəllifi: Məmmədağa Sultanov, Bakı: Avrasiya press, s 118, 119. 

  ؛  282ص،1كوچرلي، همان، ج   7
Азəрбајҹан əдəбијјаты тарихи(1944), Ҹ2, редакторлар: Мəммəд Ариф, Һејдəр Һүсејнов, Вакы: 
ЕААзФ нəшријаты, c22. 
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در و  به زبان تركي آذربايجانيم. 1820هـ.ق./1236در را  القدس رياضباكيخانوف كتاب 
واعـظ كاشـفي،    الشـهداي  روضـهًْ در نگـارش آن، از   موضوع مرثيه اهـل بيـت(ع) نگاشـته و   

   1پذيرفته است. تأثيرمجلسي  محمد باقر ءالعيون جلاملا محمد فضولي و  السعداء حديقهًْ
را به زبـان فارسـي و در موضـوع     قانون قدسيم. كتاب 1828 هـ.ق./1244باكيخانوف در 

ارسي نگاشت. اين كتاب بر اساس اصـول دسـتور زبـان عربـي و روسـي      آموزش دستور زبان ف
سـال بعـد    10م. در تفليس چاپ شد. 1831هـ.ق./1247در تدوين گشته است. كتاب مذكور 

   2همين اثر به زبان روسي ترجمه شد و در تفليس منتشر گشت.
در  ائـب كشـف الغر باشد. نخستين اين آثـار كتـاب    وي مؤلف دو اثر در دانش جغرافيا مي

م. به زبان فارسي نگاشـته  1831هـ.ق./1246اين اثر در باشد.  موضوع اكتشاف قاره آمريكا مي
و با  3»مريض«محرم متخلص به  شد. باكيخانوف اين اثر را با يكي از شعراي قراباغ به نام ميرزا

اين اثر  4سازي متعلمين مسلمان با اين رخداد مهم تاريخي و جغرافيايي تدوين نمود. هدف آگاه
م. توسط ميرجعفر، فرزند شاعر معروف سيد عظيم شـيرواني بـه تركـي    1902هـ.ق./1320 در

   5چاپ گرديد. كشف امريكاآذربايجاني ترجمه و تحت عنوان 
دومين اثر باكيخانوف در حوزة ايـن دانـش، كتـاب جغرافيـاي عمـومي در زبـان فارسـي        

در خصوص آن به گزارش كوتاه باكيخانوف باشد. به دليل مفقود بودن اين اثر اطلاعات ما  مي
   6گردد. محدود مي گلستان ارمدر بخش خاتمه 

                                                 
  Sultanov, s5; Һəбибоғлу, c106 ؛283، ص1؛ كوچرلي، همان، ج283، 282قدسي، همان، صص   1
  .Sultanov, s5 ؛284، 283قدسي، همان، ص ؛283ص ،1جكوچرلي، همان،    2
م. در تفلـيس،  1848هــ.ق/ 1264م. در شوشي و متوفي 1804هـ.ق/1219ميرزا محرم فرزند ميرزا حاجي بيگ متولد    3

ميرزا صـدرا مجتهـدزاده    از مقربان وارانسوف، نايب السلطنه قفقاز بود. ر.ك: محمد ابن هاي ادبي منطقه و از شخصيت
، بـاكو: مطبعـه   تـذكرة نـواب  )، 1913؛ ميرمحسـن نـواب(  38 نـا]، ص  جا]: [بي ، [بي1، جالعاشقين رياضتا]،  قراباغي[بي

  .33اوف، ص برادران اروج
انـد و هـيچ گونـه اطلاعـاتي      مؤلف در مقدمه اين اثر از اينكه مسلمانان منطقه قفقاز جنوبي تنها واژه امريكا را شنيده   4

كند. وي هدف از تأليف و ترجمة اين اثر از منابع اروپايي را عقب نماندن مسـلمانان از   درباره آن ندارند ابراز تأسف مي
، »نسـخه خطـي  «، كشف الغرائـب )، 1298( ميرزا عباسقلي بادكوئي نمايد. ر.ك: ر شناخت اين قاره بيان مياروپاييان د

  ؛ 6، 5 ، صص5432كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ش
Abbasquluağa Bakıxanov Qüdsi(2005), “kəşfül-qəraib”, A.Bakıxanov. seçilmiş əsərləri, tərtib edəni, fars 
dilindən tərcümələr, müqəddəmə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Məmmədağa Sultanov, Bakı: Avrasiya 
press, s76. 

  .Һəбибоғлу, c271 ؛282قدسي، همان، ص   5
  .284همان، ص   6
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.ـق./1248را در  اسرار ملكوتباكيخانوف كتاب  م. به زبان فارسي و در موضوع دانـش  1832ه
.ـق./ 1262نجوم نگاشت. وي بعدها اين اثر را به عربي ترجمه نمود و متن عربي را در  م. در 1846هـ

ــج  ــفر ح يـر س ــد  مسـ لـطان عبدالمجي ــه سـ ــن ب اـني  ب ــود ثـ لـطان محم .ـق./1255( سـ ــ  - م.1839ه
.ـق./1277 اـني توسـط        1861ه لـطان عثم تـور س م.) سلطان عثماني تقديم داشت. اثـر مـذكور بـه دس
 افكار الجبروت في اسرار الملكـوت به زبان تركي ترجمه شد و تحت عنوان  زاده سعيد شرف حياتي

.ـق./1265در  ؤلف اين اثر را تحت تأثير آراي كپرنيك نگاشـت و در آن  م. منتشر گشت. م1848ه
اـي    .بر عدم مركزيت زمين در كهكشان تأكيد كرد وي همچنين در اين كتاب مواردي چـون جغرافي

   1فيزيكي زمين، صور فلكي، قوانين كپلر و نيوتن را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
د. نخستين اين آثار كتابي تحت عنـوان  باش وي همچنين خالق دو اثر در موضوع اخلاق مي

م. به زبان فارسي نگاشته شده است. مؤلف در 1832هـ.ق./1248است كه در  الاخلاق تهذيب
 12اين اثر مسائل اخلاقي را بر اساس كتب آسماني، آراي حكماي اسـلام، يونـان و اروپـا در    

  2فصل و يك مقدمه و خاتمه نوشت.
م. بـه زبـان تركـي    1836هــ.ق./  1252در رد كـه  نـام دا  نصـحيت يـا   نصـايح كتاب دوم 

آذربايجاني نگاشته شده است. مخاطب نويسنده در اين كتـاب كودكـان محصـل در مـدارس     
نصيحت به زبان ساده و قابل فهم و  102در قالب تهذيب الاخلاق باشد. اين اثر تلخيصي از  مي

را نيز در موضوع منطق و به  زانعين الميباكيخانوف  3باشد. به دور از هر گونه صنايع ادبي مي
   4زبان عربي نگاشت. اين كتاب از دو فصل و يك مقدمه و خاتمه تشكيل شده است.

  توصيف و تحليل اثر
باشد كه مورخ در اين خصوص از روحيات جوامـع   ارم نشانگر اين حقيقت مي گلستانعنوان 

 ـ راي اثـر خـود، از عنـواني    شرقي متأثر گشته است. چرا كه او به جاي انتخاب عنواني علمي ب
                                                 

، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد  دانشمندان آذربايجان)، 1378علي تربيت( محمد  1 
  .Һəбибоғлу, c323 ؛195خانلي، همان، ص ؛ عيسي442ص، اسلامي

 ؛  284قدسي، همان، ص   2
Abbasquluağa Bakıxanov Qüdsi(2005), “təhzibi-əxlaq”, A.Bakıxanov. seçilmiş əsərləri, tərtib edəni, fars 
dilindən tərcümələr, müqəddəmə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Məmmədağa Sultanov, Bakı: Avrasiya 
press, s19. 
3  Abbasquluağa Bakıxanov Qüdsi(2005), “nəsihətlər”, A.Bakıxanov. seçilmiş əsərləri, tərtib edəni, fars dilindən 

tərcümələr, müqəddəmə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Məmmədağa Sultanov, Bakı: Avrasiya press, s67. 
  .284قدسي، همان، ص   4
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استفاده  گلستان ارمبرده است. برخي عقيده دارند كه باكيخانوف بدين دليل از عنوان   ادبي بهره
كرده است كه اين اثر با حادثه انعقاد معاهده گلستان مابين دولت ايـران و روسـيه بـه پايـان     

منظور مورخ از اين عنوان، دهد كه  اما مطالعه در پيشگفتار و مقدمه كتاب نشان مي 1رسد. مي
نيـز بـا   گلستان ارم اي  باشد كه بنابر نظر مورخ سرزمين افسانه جغرافياي مورد پژوهش او مي

البته باكيخانوف وقتي اين اثر را بـه كمـك زابلوتسـكي بـه زبـان روسـي        2آن مطابقت دارد.
تـاريخ بخـش   «ي، ترجمه كرد، به دور از هرگونه صنعت ادبي، از عنوان ساده، قابل فهم و علم

  استفاده نمود. » شرقي قفقاز
بـا ايـن    3م. تأليف يافتـه اسـت.  1841هـ.ق./1257، اين كتاب در گلستان ارمبر اساس متن 

هــا پــيش شــروع بــه تحقيــق و تتبــع در موضــوع تــاريخ و فرهنــگ  احــوال، مــورخ از ســال
كويچ عضو كميته م. به توصيه پاس1829هـ.ق./1244هاي قفقاز كرده بود. وي در  نشين مسلمان

تحقيق دربارة ساختار ولايات مسلمان قفقاز شد و از اين رو بـه منـابع گونـاگون جغرافيـايي،     
منشـاء  «هـايي چـون    مقالـه هـا و   آماري و تاريخي دسترسي پيدا كرد و در همين دوران رساله

را بـه  » هاي ملحـق شـده بـه روسـيه     نظري به تاريخ سرزمين«و » طوايف ساكن ماوراي قفقاز
سـخن بـه ميـان     نشين بـاكو  تاريخ خانسفارش همين كميته تهيه نمود. همچنين از اثري به نام 

باشند، به  رفته كه به قلم باكيخانوف نوشته شده است. از اين منابع كه هيچ يك در دست نمي
   4ياد شده است. گلستان ارمعنوان مقدمات تأليف 

آذربايجـاني، تسـلط كامـل داشـت و     باكيخانوف در حالي كه به زبان مادري خود، تركي 
را به فارسـي نگاشـت. برخـي از     گلستان ارمآثاري در اين زبان به نظم و نثر خلق كرده بود، 
علاقه شخصي وي به ايـن   نگاري باكيخانوف را پژوهشگران جمهوري آذربايجان دليل فارسي

كنند كه اكثراً بـه   مي هاي خصوصي او ياد دانند و براي تأييد اين ادعاي خويش از نامه زبان مي
اما دليل اصلي انتخاب اين زبان براي نگارش كتاب اين است كه زبان  5فارسي نوشته شده است.

فارسي زبان نوشتاري اين منطقه در دوره مورد بحث بوده است. عـلاوه بـر ايـن در محـدوده     
دانـش   گشـت و قالـب زبـاني    زماني و مكاني مذكور، هر علمي در قالب زبان خاصي بيان مي

                                                 
1  Һəбибоғлу, c 328. 

  .15، 3 قدسي، همان، صص   2
  .3 همان، ص   3
  .38نيا، همان، ص رئيس   4
  .196خانلي، همان، ص عيسي   5
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آمد كـه شخصـيت    شكني به شمار مي تاريخ نيز زبان فارسي بود. تعدي از اين قالب نوعي سنت
نگار هـم   رسد مورخ محلي نسبتاً سنتي باكيخانوف آمادگي چنين اقدامي را نداشت. به نظر مي

عدم آمادگي براي فارسـي نگـاري   همين بيگ نيز به دليل   گوزل عصر باكيخانوف، ميرزا آدي
را به دوسـت خـويش،    قراباغ نامهه دانش تاريخ بود كه مسئوليت نگارش متن فارسي در حيط

بعـدها وقتـي ميـر     1سالاري، سپرد و خود تنها راوي حوداث و وقايع گشـت.  خان ميرزا حسين
نوشـت از   مـي  لسـان تركـي واضـح   ها به  را به سفارش روس كتاب تاريخ قراباغمهدي خزاني 

   2.نمود يسختي و صعوبت اين كار شكوه م
رسـد. مـورخ    نظـر مـي   بندي نيز اثري كاملاً علمي به از نظر نظام تبويب و فصل گلستان ارم

بنـدي كـرده، پيشـگفتار، مقدمـه و      علاوه بر اينكه پژوهش خود را در قالب پـنج فصـل تقسـيم   
وي از لحاظ مكاني بر بررسي تاريخ محلي شـيروان و  اي نيز براي آن در نظر گرفته است.  خاتمه

اغستان تأكيد كرده است. اما با اين وجود هر از چند گاهي فراخور حوادث مختلـف تـاريخي   د
ايـن كتـاب از لحـاظ زمـاني از      3هاي مجاور را نيز مورد توجه قـرار داده اسـت.   تواريخ ولايت

.ـق./ 1228دورترين ادوار تا زمان انعقاد عهدنامه گلستان در    4شود. م. را شامل مي1813ه
هاي مختلفـي چـون تحميديـه، فلسـفه تـاريخ، معرفـي مـورخ،         اثر از بخش پيشگفتار اين

در مقدمه كتـاب، ضـمن ترسـيم     5.هاي تاريخنگاري و تاريخ تأليف تشكيل شده است شاخصه
هاي بسيار ارزشـمندي در خصـوص وجـه تسـميه،      محدوده جغرافيايي مورد پژوهش، آگاهي

هـاي   جديد، تركيب قومي، مذهبي، و زبانجغرافياي تاريخي، تطبيق مواضع جغرافيايي قديم و 
                                                 

1  Mirzə Adigözəl Bəy(2006), “Qarabağnamə”, Qarabağnamələr, c1, Bakı: şərq-qərb, s34. 
2   Mir Mehdi Xəzani(2006), “Kitabi-tarixi-Qarabağ”, müqəddəmə və şərhlər: Akif Fərzəliyev, 

transliterasiya: A. Fərzəliyev və A. Ramazanov, Qarabağnamə, c2, Bakı: şərq-qərb, s110. 
به قدري از حوادث تاريخي منطقه قراباغ بحث كرده اسـت، كـه گردآورنـدگان     گلستان ارمبراي نمونه در فصل پنجم    3

نامـه در   را نيـز بـه عنـوان يـك قرابـاغ      گلسـتان ارم ، اين فصـل از  »ها قراباغ نامه«مجموعه تواريخ قراباغ، تحت عنوان 
  اند. ر.ك.: مجموعة خود چاپ كرده

Abbasquluağa Bakıxanov(2006), “Gulistani-İrəm. V fəsil”, Qarabağnamə, c3, Bakı: şərq-qərb, s131. 
هـاي تـاريخي    اره يكي از معاهدات تاريخي را حسن ختام روايـت مورخان محلي نگار منطقه قفقاز جنوبي در اين دوران همو   4

م.) و ميـرزا آدي  1805هــ.ق./   1220( چاي اند. در اين بين مورخاني چون احمد بيگ جوانشير معاهده كورك خود قرار داده
 اند ر. ك: گوزل بيگ، ميرزا يوسف قراباغي، مليك هاكوپيان معاهده تركمانچاي را حسن ختام مطالب خويش قرار داده

Əhməd bəy Cavanşir(2006), “Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəiyyətinə dair”, 
qarabağnamələr, c1, Bakı: şərq-qərb, s207; Mirzə Adıgözəl bəy, həmən,s 101; 

ت تـاريخ معاصـر ايـران،    ، به كوشش حسين احمدي، تهران: مؤسسـه مطالعـا  تاريخ صافي)، 1390قراباغي( يوسف ميرزا
 .169 ص، ترجمة آرا در استپانيان، تهران: پرديس دانش، ملوك خمسه)، 1385( ؛ هاكوپ مليك هاكوپيان266 ص
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   1رايج در منطقه ارائه شده است.
تـرين ايـام تـا ورود اسـلام      مورخ، فصل نخست اين كتاب را به تـاريخ منطقـه از قـديمي   

اختصاص داده است. وي در نگارش اين فصل با مشكل كمبود داده مواجه بوده است. از اين رو 
هاي داستاني دنيـاي قـديم و تـاريخ منطقـه مـورد       روايت سعي كرده تا به نحوي ارتباطي ميان

هاي ملي و ديني شرق قديم براي او الهام بخـش   پژوهش خود برقرار سازد. در اين ميان روايت
، رخـدادهاي تـاريخ ايـران     هاي شـاهنامه  هاي قرآني و قصص النبياء، افسانه بوده است. روايت
   2باشند. از جمله اين موضوعات ميها  هاي مربوط به اسكندرنامه باستان وحكايت

تاريخ اين منطقه از ورود اسلام تـا دوران اسـتيلاي مغـول را شـامل      گلستان ارمفصل دوم 
هاي عمراني و مدني  شود. در اين فصل از مباحثي چون فتوحات مسلمانان در قفقاز، فعاليت مي

   3ن بحث گشته است.فاتحان مسلمان در اين ديار، حكومت سلجوقيان و خوارزمشاهيان در آ
باكيخانوف فصل سوم كتاب خود را به تاريخ ولايت شيروان از استيلاي مغول تـا روي كـار   
آمدن صفويان اختصاص داده است. مورخ در اين فصل از حوادث و رخدادهاي سياسي و نظـامي  

گاه  انده، آنقويونلو سخن ر دوران ايلخانان مغول، تيموريان، جلايريان و تركمانان قراقويونلو و آق
    4تاريخ حكومت محلي شيراوانشاهان را از قبل از اسلام تا ظهور صفويان برده است.

وي در فصل چهارم كتاب از تاريخ اين ولايت در دوران صفويه و عهد نادر شـاه صـحبت   
كرده است. روابط متشنج شيوخ متأخر صفوي با حاكمان محلي شيروان، استلاي صـفويان بـر   

هاي محلي در راستاي احياي حكومت شيروانشاهان، افول قـدرت صـفويان و    منطقه و طغيان
هاي ايران، عثماني و روسيه در شيروان دوران نـادر شـاه از    گيري دولت روسيه، رقابت قدرت

   5باشد. جمله مباحث مطرح شده در اين فصل مي
معاهده صـلح   در فصل پنجم كتاب نيز تاريخ منطقه از مرگ نادر شاه افشار تا زمان انعقاد

در خاتمه كتاب نيز تذكرة رجال  6گلستان بين ايران و روسيه مورد پژوهش قرار گرفته است.
   7گردد. هاي همجوار به همراه شرح حال مختصري از مورخ مطرح مي اين ولايت و ولايت
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  سبك نگارش
، امـا  بر دليل نگارش اين كتاب اشاره بارزي نكرده اسـت  گلستان ارمهر چند باكيخانوف در 

دهد او اين كار را جهت پاسـخگويي   خوريم كه نشان مي در مجموعه اشعار او به شعري برمي
انجام داده اسـت. وي در ايـن    1»موايسئي زاخاريويچ«به درخواست يك سركرده روس به نام 

كند كه هر چند اين اثر به خواهش زاخاريويچ نوشته شد، اما در واقع اين كـار   شعر تأكيد مي
  2تش انجام يافت.براي مل

نگارانه است و تنها ايـن بخـش كـوچكي از اثـر در بخـش       اين اثر يك تاريخ محلي وقايع
باشد. در همين بخش نمودي از تاريخنگاري محلـي بـه    نگارانه مي خاتمه داراي ويژگي تراجم

  خورد.  نويسي نيز به چشم مي سبك مزارات
ش تاريخ تأكيد نموده است. ايـن اصـول   بر اصول نوين دان گلستان ارمباكيخانوف در نگارش 

شامل مواردي چون نگارش مطلب به طور ساده و مختصر، ربط وقايع، اجتناب از تعصب دينـي  
مندي از منـابع متنـوع چـون منـابع كتـب و اسـناد تـاريخي و         و ملي، استناد به منابع معتبر، بهره
بـه نظـر    3باشـد.  ي عقلاني مـي ها شناسي، تاريخ شفاهي و تحليل تاريخنگاري، مسكوكات، باستان

تاريخنگاري روسي و اروپايي بيان نموده و تنها بخشـي از   تأثيررسد مورخ اين اصول را تحت  مي
تـان ارم چنانچه وي در نگـارش   4اين اصول را در اثر خويش پياده ساخته است. رويكـردي   گلس

مـا توانـايي او در   تر بـه تحليـل و تطبيـق حـوادث پرداختـه اسـت. ا       روايي دارد و كم - توصيفي
نگاري، رعايت كرونولوژي تاريخي در ذكر وقايع، ارتباط مستقيم تمامي مطالب موجـود در   ساده

هاي قومي و مذهبي و استفاده از طيف گسترده و متنـوع   كتاب با موضوع آن، اجتناب از عصبيت
يـزان بـالايي از   باشـد. ايـن كتـاب از م    منابع نشانگر تأثيرپذيري او از همين روند نوين علمي مـي 

باشد. در سرتاسـر ايـن اثـر خبـري از يـك كلمـه مـدح نيسـت. او حتـي           عينيت برخوردار مي
                                                 

1  Moisey Zakharivich 
2  Abbasquluağa Bakıxanov Qüdsi,(2005), “Müxtəlif şeirlər”, A.Bakıxanov. seçilmiş əsərləri, tərtib 

edəni, fars dilindən tərcümələr, müqəddəmə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Məmmədağa Sultanov, Bakı: 
Avrasiya press, s442. 

  .3قدسي، همان، ص   3
گير بسياري از مورخان مسلمان بوده است. يعني ايشان در مقدمه آثار خود بر اصول و  چنين وضعيتي از گذشته دامن   4

نمودنـد و يـا    كردند، اما به هنگام عمل خود از رعايت اين اصول اجتناب مي قواعدي متعالي در تاريخنگاري تأكيد مي
باشـد. ر.ك:   مـي  العبـر خلـدون در كتـاب    را نداشتند. بارزترين نمونه اين وضعيت تاريخنگـاري ابـن  توانايي اعمال آن 

  .125 ، تهران: انتشارات سمت، صتاريخنگاري در اسلام)، 1380( زاده صادق سجادي، هادي عالم سيد



 51          ؛ پيشرو در تاريخنگاري علمي در زبان فارسيگلستان ارم

كند. اين در حالي است كه محلي نگاران معاصر  امپراطوران دولت متبوع روسيه را نيز مدح نمي
    1او چون ميرزا آدي گوزل بيگ و ميرزا جمال جوانشير هيچ ابايي از مدح نويسي ندارند.

هاي ايران و روس  ا وجود وابستگي باكيخانوف به دولت روسيه، وي دور نخست جنگب
نمايد. براي مثال حوادثي چون قتـل جـواد    گيري سياسي تشريح مي گونه جهت را به دور از هر

خان  اي توسط سيسيانوف، قتل سيسيانوف توسط حسينقلي خان باكويي، قتل ابراهيم خان گنجه
هـاي   رخـدادهاي ايـن دوره از جنـگ    ترين ها كه از مهم توسط روساش  جوانشير و خانواده

گيري مورخ وجود دارد؛  آيد و به دليل ماهيت حوادث امكان جهت ايران و روس به شمار مي
  2اي در انعكاس داده شده است. طرفانه به صورت بي

بـه  شناسي است.  نمود ديگري از اين عينيت رويكرد باكيخانوف در مباحث تاريخي و قوم
 اينكهراند و با وجود  زباني و مذهبي سخن مي- نحوي كه وي به دور از هرگونه گرايش قومي

زباني يك ترك آذربايجاني است و از لحـاظ مـذهبي شـيعه دوازده امـامي     –از لحاظ قومي
كند و از ذكر اكثريت  است، به راحتي تركيبي قومي و مذهبي اراضي شرق قفقاز را ترسيم مي

  3رك زبان در برخي از نقاط اين منطقه هيچ ابايي ندارد.اهل سنت و غير ت
به صورت مختصر در باب فلسـفه انتقـادي تـاريخ بحـث      گلستان ارمباكيخانوف در مقدمه 

دانـد و از آن تحـت عنـوان     كرده است. در درجه نخست او تاريخ را چيزي فراتر از يك فن مي
انسان را به محاسن اخلاق و معـارف آشـنا   «، كند. وي عقيده دارد كه اين علم ياد مي» علم تاريخ«

» نفايس علـوم روحـاني  «و از اين رو در زمره » سازد سازد و به مصالح معيشت و مدارا دانا مي مي
رسـد   گيرد. با عنايت به تأكيد باكيخانوف بر ارتباط تنگاتنگ تاريخ و انسان، به نظر مي قرار مي

باشـد. البتـه باكيخـانوف تـاريخ را      لوم انساني مـي كه مراد و منظور وي از علوم روحاني همان ع
    4كند. نگري مفيد قلمداد مي داند و از اين رو آن را براي آينده سرشار از تجارب، عبر مي

اش در راسـتاي شناسـايي    هـاي دولتـي   دانـي و مسـئوليت   مورخ بنا به دلايلي چون چندزبان
نـابع و مĤخـذ مكتـوب متعـدد     از م گلسـتان ارم آوري نسخ خطي، توانست در نگارش  وجمع

  تاريخي و تاريخنگاري استفاده نمايد.
                                                 

1  Mirzə Adigözəl Bəy, s116; 
، تصحيح و تحشـيه حسـين احمـدي، تهـران: وزارت امـور      ، مقدمهتاريخ قراباغ)، 1384ميرزا جمال جوانشير قراباغي(

 .120، 75 خارجه، صص
  .241 -240، 236 قدسي، همان، صص   2
  .23، 22 همان، صص   3
  .1،2صصهمان،    4
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وي به منابع تاريخي و جغرافيايي يونـان و روم در پـيش از اسـلام ماننـد آثـار هـردوت،       
استرابن، آميانوس مارسلينوس، پليني، بطلميوس و پلوتـارخ دسترسـي داشـته و در جـاي جـاي      

  1از اين آثار بهره برده است. گلستان ارم
بارها و بارها از منابع تاريخي دوره اسلامي چون تـاريخ   گلستان ارمكيخانوف در تأليف با

حمـداالله   تاريخ گزيـده مسعودي،  مروج الذهباثير،  ابن الكاملطبري، تاريخ  الرسل و الملوك
محمـد اوابـي آقطاشـي،     دربندنامـه ميرخواند،  الصفاي روضهًْخواندمير،  حبيب السيرمستوفي، 

قاضي  نظام التواريخعبدالفتاح فومني،  گيلان تاريخاسكندر بيگ منشي،  آراي عباسيتاريخ عالم 
  2عبدالرزاق بيگ دنبلي و... بهره برده است. مĤثر السلطانيهبيضاوي، 

 معجـم البلـدان  ، مسالك و الممالـك وي همچنين از منابع جغرافيايي دوره اسلامي مانند 
 خريطـه العجايـب  كاتـب چلبـي،    جهان نمـاي ي، حمداالله مستوف القلوب نزههًْياقوت حموي، 

تلخـيص الآثـار و   العابـدين شـيرواني،    زين رياض السياحهابوالفداء، تقويم البلدان وردي،  بن عمر
 3صالح باكويي و... استفاده كرده است. بن القهار عبدالرشيد عجايب الملك

مـورد   سـتان ارم گلعلاوه بر اين، منابع تاريخنگاري ارمني و گرجي و روسـي در تـأليف   
تـاريخ  و  تاريخ موسي خورنيتوان به  ترين اين منابع مي اند. از جمله معروف گرفته استفاده قرار

   4را نام برد. پطر غوليكوف تاريخ اعمالچامچيان و  ارمنيه
ديـوان  نظـامي گنجـوي،    اسكندرنامهفردوسي،  شاهنامهمورخ همچنين از منابع ادبي چون 

دولتشـاه   تـذكرة الشـعراي  حـافظ،   ديوانمهستي گنجوي،  ديوان اشعارخاقاني شيرواني،  اشعار
  5امين احمد رازي بهره برده است. تذكرة هفت اقليمسمرقندي و 

از منـابع دينـي اديـان مختلـف چـون اسـلام، يهوديـت و         گلسـتان ارم باكيخانوف در تـأليف  
و  كتاب زند، اوستا، تتورا، قرآن توان به گري سود جسته است. از جملة اين منابع مي زرتشتي

  6نبي اشاره نمود. كتاب حزقيل
دهند. اين مشـاهدات   مشاهدات عيني بخش ديگري از استنادات باكيخانوف را تشكيل مي

پذيرد كه علاوه بر اطلاع دقيق از اوضاع سياسـي و اجتمـاعي منطقـه     توسط كسي صورت مي
                                                 

  .40، 31، 30، 17، 13، 12، 10 صصقدسي، همان،    1
  .  220، 117،105، 110، 13، 24، 9،23، 51، 12، 47،50، 23، 13، 6، 66، 50، 23 ، صصهمان   2
  . 107، 64، 5، 15، 39، 14، 34 صصهمان،    3
  .96، 41، 28، 6،10،13 صصهمان،    4
  .6،92، 34، 32، 14 صصهمان،    5
  .         38، 29، 27، 15، 5،13 صصهمان،    6
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به استفاده او از مسكوكات و ديگر  توان باشد. از ديگر استنادات وي مي بومي آن منطقه نيز مي
آثار باستاني اشاره كرد كه البته در مقايسه با منابع مكتوب ميزان نسبت ناچيزي از اسـتنادات  

 1شوند. وي را شامل مي
اين اثر بعد از نگارش و انتشار بارها و بارها مورد استفاده مورخان پس از باكيخانوف قـرار  

تـان ارم ده در مقدمه كتاب تاريخ شوشي خود گرفت. براي مثال حسن اخفا عليزا را نيـز در   گلس
ميرزا حسن افنـدي القـداري نيـز     2برد. كنار ساير منابع مهم مورد استفاده در تأليف اين اثر نام مي

   3كند. اذعان مي آثار داغستاندر تأليف كتاب تاريخ محلي  گلستان ارمبه استفاده فراوان از 

  گيري نتيجه
تـرين تـواريخ محلـي وقـايع نگارانـه       عباسـقلي آقـا باكيخـانوف از برجسـته    اثـر   گلستان ارم

آيد. مورخ اين اثر از  هاي شيروان و داغستان) به شمار مي هاي قفقاز جنوبي (ايالت نشين مسلمان
هـاي   گردد. تسلط باكيخانوف به زبان هاي دوران خويش محسوب مي ترين شخصيت فرهيخته

هـايي   ، ارمني، گرجي و روسي و آگـاهي او از علـوم و دانـش   فارسي، عربي، تركي آذربايجاني
، همچنين تسلط او به دانش نسخه شناسـي و بـر    چون الهيات، ادبيات، منطق، جغرافيا و نجوم

عهده گرفتن مسئوليت شناسايي نسخ خطي شرقي براي دولت روسيه، باعث شد تا وي به طيف 
باشد و در تأليف گلستان ارم از آن منابع بهره اي از منابع جديد و قديم دسترسي داشته  گسترده

جويد. وي همچنين به دليل خدمت در ارتش روسيه و حضور مسـتقيم در حـوادث تـاريخي    
هاي ايران و روس و معاهدات گلستان و تركمانچاي داراي گنجينه ارزشمندي از  چون جنگ

  مشاهدات عيني بوده است. 
اي از  ف بود و ضـمن بيـان ايـن اصـول و شـمه     باكيخانوف به اصول تاريخنگاري نوين واق

ها در متن همت گماشـته اسـت.    فلسفه انتقادي تاريخ در مقدمه اين اثر به رعايت برخي از آن
وي به منابع صرف تاريخنگاري بسنده نكرده است و متفاوت از هم عصران خود دانش باستان 

و وي همچنـين مبتنـي بـر     شناسي را نيز به خدمت تاريخنگاري درآورده است شناسي و سكه
همين اصول از هر گونه تعصب و جانبداري در تاريخ پرهيز كـرده اسـت و مـدحيات را بـه     

                                                 
  .13، 12صصهمان، قدسي،    1

2  Əlizadə, Həsən İxfa(2006). Şuşa şəhərinin tarixi , transliterasiya: N. Axundov, Qarabağnamələr, c3, 
Bakı: şərq-qərb, s78. 

  .283ص، 1كوچرلي، همان، ج   3
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هاي علمـي   راه نداده است. بيان عنوان منابع و مĤخذ در متن كتاب از ديگر ويژگي گلستان ارم
  آيد.  به شمار مي گلستان ارم

تـان ارم اسـلامي در   - نگاري ايرانـي هاي تاريخ ها تداوم سنت با وجود همه اين نوآوري  گلس
انتخـاب عنـوان ادبـي، مقدمـه      باشـد.  ترين شاخصه آن زبان فارسي مي كاملاً مشهود است. اصلي

سنتي، استفاده از عنصر شعر در جاي جاي متن كتاب، ارائه تاريخ اكثراً روايي و توصيفي و فقـدان  
  باشد.   مي گلستان ارمريخنگاري در تاريخنگاري تطبيقي و تحليلي از ديگر نمود اين سنت تا

 
1شجره نامه عباسقلي آقا باكيخانوف  

 ؟)- محمد حسين بيگ(؟
  

  

 ؟)- غيبت بيگ (؟
  
  

  
  

  ؟)- 1738درگاهقلي بيگ (              ؟)                       - 1722حسين خان بيگ(
  
  

  ؟)- 1768ميرزا محمد خان (                                                 ؟)     - هادي بيگ (؟
  
  

  )1736- 1784ملك محمد خان ( ؟) - 1792؟)  محمد قلي خان (- ؟) حاجي علي قلي آقا(؟- حاجي عبدالحسين آقا (؟
  
  

  )1799- عبدالرحيم آقا (؟    )1770- 1836ميرزا محمد خان دوم( )     1776- 1839كربلايي حسين آقا (
  
  

  )1795- 1867جعفرقلي آقا (    )  1794- 1846لي آقا (عباسق ؟)     - 1878عبداالله آقا (

                                                 
1  Э.Э. Исмаилов(2011), “родословные сюжеты Бакихановы”, Qüdsi əbədiyyəti, tərtib edən: İttifaq 

Mirzəbəyli, Bakı: mütərcim, s336. 
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